
گــروه حوادث:دخترانــی که 
علاقه‌مند به بازیگــری بودند در دام 

دسیسه شوم دوجوان تهرانی افتادند.
سرنوشت شوم

از سیزدهم بهمن ماه امسال پرونده 
شــیطانی‌ پیش روی ماموران پلیس 
تهران قرار گرفت که در آن می‌شــد 
حدس زد گروهی دختر ساده‌لوح در 

دام سیاهی افتاده‌اند.
 دختر25 ســاله‌ای که با ادعاهای 
هولناک پیش روی قضات شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک تهران قرار گرفته 
بود با دستور قضایی به اداره شانزدهم 

پلیس آگاهی رفت .
بیابان تاریک

این دختر با گریه گفت: دو پســر 
جوان که قرار بود از من تست بازیگری 
بگیرند با  پژو 206 ســفید رنگ  من را 
ربودند و پس از کتــک زدن و تهدیدم 
به قتل من را تســلیم نیت شوم خود 

کردند.
وی درحالیکه خجالت می‌کشید 
ادامه داد: یک هفته پیــش بود که با 
پسری در اینستاگرام آشــنا شدم او 

دعوتنامــه‌ای داشــت و از من و دیگر 
دختران جوان درخواســت تســت 
بازیگری و اجرای شــوی لباس کرده 
بود. وسوســه شــدم و بارها بــا او در 
اینســتاگرام حرف زدم تا جزییات را 
به مــن بگوید تا اینکه متقاعد شــدم 

تست بدهم.
دختر فریب‌خورده گفت: پذیرفته 
بودم تست بدهم و قرار بود من را مطلع 
کنند منتظر بودم تا اینکه 13 بهمن ماه 
او به من پیامک داد که ســاعت هشت 
شــب راننده شرکت ســراغم خواهد 
آمد تا مرا برای انجام تســت بازیگری 
به دفترشــان ببرد. آدرس خانه‌مان را 
دام و دقیقا ســاعت قرار یک پژو 206 
سفیدرنگ که پسرجوانی پشت فرمان 
بود به بزرگراه اشرفی اصفهانی حوالی 
خانه‌مان آمــد او خــودش را راننده 
شــرکت معرفی کردرفتار مودبانه‌ای 
داشت زمانی که سوار شــدم ، راننده 
متن فیلمنامه‌ای را به من داد و خواست 
تا زمان رسیدن به شرکت آن را حفظ 
کنم و گفت که بر اســاس آن تســت 
بازیگری گرفته خواهد شد. در محدوده 

بازار مبل یافت آباد بــود که راننده به 
صورت تلفنی با شخصی تماس گرفت 
و مدعی شــد که دفتر شرکت شلوغ 
است و قرار شــده تا تست بازیگری در 
دفتر شماره 2 شــرکت انجام شود  در 
مقابــل یکی از مجتمــع های فروش 
مبلمان در بازار یافت آباد توقف کرده 
بودیم تا اینکه پســر دیگری این بار به 
عنوان فیلمبردار شــرکت سوار شد و 
گفت دفتر دوم در شــهرری است این 
جوان از راننده 206 خواست به سمت 
دفتر شرکت در شــهرری برود. هنوز 
مسافتی زیادی نرفته بودیم که ناگهان 
آنها وارد جاده ای خاکی شدند. آنجا بود 
که فهمیدم آنها نقشه‌ای دارند خواستم 
توقف کنند تا پیاده شــوم اما اعتنایی 
نکردند تصمیم گرفتم خودم را بیرون 
ماشین بیندازم  اما درهای آن از داخل 
باز نمی شــد ناگهان جوانی که تصور 
می‌کردم فیلمبردار شــرکت است به 
سمت من حمله ور شد در حال مقاومت 
بودم فریاد می‌زدم و کمک می‌خواستم 
که ماشــین توقف کــرد و راننده هم 
به ســمتم آمد آنها من را به باد کتک 
گرفتند و پس از اجرای نیت شومشان 
بی‌رحمانه در تاریکی بیابان من را پیاده 
کردند و بی اعتنا بــه التماس هایم که 
میخواستم من را به شــهر برسانند با 

سرعت حرکت کردند و رفتند. 
شکار دومین دختر

کارآگاهان که برای رازگشــایی از 
این پرونده وارد عمل شده بودند خود را 
در برابر سرنوشت مشابه دختر دیگری 
دیدند که 19 ساله است و دقیقا توسط 
همان دو پسر شیطان صفت افتاده‌اند . 
این دختــر به کارآگاهــان گفت: 
در شــب حادثه مادرم  من را همراهی 
می‌کرد که در ادامه سرنشینان 206 
، در زمان پارک خودرو و پیاده شــدن 
مادرم مــن را ربودند هرچقــدر داد و 
بیداد کردم اعتنایــی نکردند تا اینکه 
در تاریکــی داخل یک جــاده خاکی 
پیچیدند و با توقف در آنجا که هیچکس 
نبود من را به بــاد کتک گرفتند و بعد 
نوبتی مــن را هدف نیت شــوم خود 

قرار دادند.
شناسایی ارابه شیاطین

کارآگاهان که با فعالیت شــوم دو 
جوان شیطان صفت روبرو شده بودند 

به اقدامات فنی دست زدند و با بازبینی 
تصاویر دوربین‌هــای مراکز تجاری 
در یافت آبــاد خودروی پــژو 206 را 

شناسایی کردند.
مرگ صاحب ارابه

کارآگاهان با این سرنخ توانستند 
خانه صاحــب ارابه شــیاطین را در 
باقرشــهر ردیابی کننــد و زمانی‌که 
خود را به پشــت در این خانه رساندند 
دریافتند صاحب پژو 206 دو ابلیس 
ســال‌ها پیش درگذشــته اســت و 

خانواده‌اش از آن خانه رفته‌اند.
پسرناخلف

کارآگاهــان در ایــن مرحلــه از 
تحقیقات پی بردند ارابه شیاطین پس 
از مرگ پدر خانواده در اختیار پسرش 

بوده است 
خیلی زود این پسر 21 ساله به نام 
جواد شناسایی شــد و دختران فریب 
خورده با دیدن عکس جواد ادعا کردند 

او همان راننده 206 سفیدرنگ است .
نخستین دستگیری

کارآگاهان خیلــی زود مخفیگاه 
جواد در منطقه باقرشهر را شناسایی 
کردند و روز بیست و ششم بهمن ماه 
درحالیکه پژو 206 ســفیدرنگ هم 
جلوی مخفیگاهش بود دستگیر شد و 
با به دست آمدن کارت بانکی یکی یک 
دختر غریبه  داخل خودرویش چاره‌ای 

جز اقرار ندید.
او با اعتراف به شگرد شیطانی‌شان 
و آزارو اذیت دو دختر همدســت 22 

ساله‌اش به نام حمید را معرفی کرد.
همین کافی بود تــا  حمید نیز در 
همان محدوده زندگی جواد در منطقه 

باقرشهر دستگیر شود.
سومین شکار

کارآگاهان که دو دختر وحشت‌زده 
را با این دو ابلیس مواجهه داده بودند 
به ردیابی کارت بانکی دختر ناشناس 
پرداختنــد و خیلــی زود وی را کــه 
یک دخترکرجی بود و فریب تســت 
بازیگری را خورده بود شناسایی کردند 
و درجریان سرنوشــت ســیاه او قرار 

گرفتند.
گفت‌وگو با جواد

  جواد تصور نمی کرد دســتگیر 
شود:

تحصیلات؟

دیپلم.
  شغل؟

مدیر فروش یک مبل فروشــی در 
یافت‌آباد بودم.

  سابقه‌داری؟
9 مــاه قبــل در عروســی عموم 
مشــروبات الکلی خورده بــودم که 

دستگیر شدم.
  الان به چه جرمی دستگیر 

شدی؟
تجاوز به دو دختر.

  چه طور نقشــه‌ات را اجرا 
کردی؟

من در کار تبلیغات مبل‌فروشــی 
بودم و در اینســتاگرام به شیوه‌های 
مختلف تبلیغات می‌کــردم که برای 
تبلیغات از دخترانی که در اینستاگرام 
سرشناس هستند استفاده می‌کردم 
که در این سناریوی دو دختر جوان را 

هدف تجاوز قرار دادم.
  دختــران سرشــناس 

اینستاگرام؟
بله، دخترانی که بالای 500 هزار 

نفر فالور داشتند.
  چه زمان تصمیم به اجرای 

نقشه شیطانی‌ات گرفتی؟
دو هفته قبل برای  اجرای کاری که 

نباید می‌کردم تصمیم گرفتم.
  هر بازیگر تبلیغات چقدر 

پول می‌گرفت؟
برای یک دقیقه 550 هزار تومان.

  دختران بــه حرف‌هایت 
اعتماد می‌کردند؟

بلــه، چــون کارهــای تبلیغاتی 
فروشــگاه را در صفحه اینســتاگرام 
خودم و جاهایی که ارسال کرده بودم 

مشاهده می‌کردند.
  چطــور با دختــران قرار 

می‌گذاشتی؟
در تماســی که بــا آنها داشــتم 
می‌گفتم که راننده فروشگاه به دنبال 
شما می‌آید اما خودم سوار بر خودروی 
پژو 206 به محل قرار می‌رفتم و آنها را 
سوار می‌کردم بعد حمید به ما ملحق 

می شد.
  با چاقو تهدید کردی؟

نه، کتــک کاری و چاقویی در کار 
نبود، تهدیدشــان کردیم، چون زن 

بودند  و قدرت مقابله با ما را نداشتند.

  التماس می‌کردند؟
بلــه، ولــی ما اصــا گــوش به 

حرفهایشان نمی‌دادیم.
  در حالت عادی بودی؟

بله، اعتیاد نداشتم و هواسم جمع 
بود.

  چرا این کار را کردی؟
جوان و خام بودم و نادانســته این 

کار را کردم.
  فکر می‌کردی دســتگیر 

شوی؟
نه، اصلا فکر نمی‌کردم دســتگیر 

شوم.
  خانواده‌ات خبر داشتند؟

نه، نمی‌دانم چطور به صورتشــان 
نگاه کنم.

  وضعیت مالی خوبی داری؟
ماهانــه دو میلیــون و پانصد هزار 

تومان در آمد داشتم.
  ازدواج کردی؟

تصمیم به ازدواج گرفته بودم. با یک 
دختر چهار سال دوست بودم و چندی 
قبل به خواستگاری‌اش رفتم و قرار بود 

با هم ازدواج کنیم.
  زمانی که اقدام شوم را انجام 

می‌دادی چه حسی داشتی؟
یک لخوشــی یک دقیقــه‌ای بود 
و هنوز نمی‌توانم کاری کــه کردم را 

درک کنم.
  بعد از تجاوز چه حســی 

داشتی؟
بعد از دومین تجاوز وقتی به سمت 
خانه می‌رفتم با خودم فکر می‌کردم که 
چرا دست به این کارها زدم و احساس 

می‌کردم دیگر خودم را نمی‌شناسم.
  دستگیر نمی‌شدی به این 

رفتارها ادامه می‌دادی؟
شاید، خوشحالم که دستگیر شدم 
چون قبل از اینکه دختران بیشــتر را 
اسیر نقشــه‌ام کنم متوجه اشتباهاتم 

شدم.
  حمید را از کجا می‌شناسی؟

بچه محل هستیم.
   حرف آخر؟

یک نصیحت به هم سن و سال‌های 
خودم می‌کنم که هر کاری می‌خواهند 
انجام دهند به آخــر و عاقبت آن فکر 
کنند و هیــچ کار و تفریحــی ارزش 

میله‌های زندان را ندارد. 
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گروه حوادث: دختر ایرانــی که برای 
زندگی به آلمان رفته بود در جنایتی مرموز 

به قتل رسید.
پلیــس آلمان در نخســتین اقــدام یک 
مردعراقی را دســتگیر کرد اما او هنوز هیچ 
اعترافی نکرده اســت و اصــرار بر بی‌گناهی 

دارد.
سفر به آلمان 

ســال 2016 میلادی - سال 94 هجری 
شمسی - یک دختر ایرانی به نام فاطمه-ب 
که 25 ســاله بود با ترک کشورمان به آلمان 

رفت و درخواست پناهندگی کرد.
این دختر که بدون خانواده‌اش به آلمان 
رفته بود پس از تلاش بسیار توانست با بهانه 
اینکه مسیحی است رضایت مسئولان اداره 
مهاجرت آلمان را به دست آورد و مجوز اقامت 

در این کشور اروپایی را بگیرد.
سه سال بعد

فاطمه پس از پذیرش درآلمان به شــهر 
کوچکی رفت تا هزینه‌های زندگی‌اش زیاد 
نباشــد و بتواند همزمان بــا یادگیری زبان 
آلمانی کاری برای خودش دست و پا کند اما 
او بعد از گذشت سه سال هنوز شغلی نداشت 
و هزینه‌هــای زندگی‌اش را بــا کمک دولت 
آلمــان و حمایت‌های خانــواده‌اش از ایران 

تهیه می‌کرد.
جسدی رها شده

اواسط فوریه - بهمن ماه امسال- گروهی 

مســافر در حال گردش بودند که در خارج از 
شــهر کوچک فلدمارک در ایالت اشلسویگ 
هولشتاین واقع در شــمال آلمان خود را در 

برابر صحنه وحشتناکی دیدند.
جسد یک دختر درحالی که هیچ نشانه‌ای 
از زنــده بودنش وجود نداشــت روی زمین 

افتاده بود.
شاهدان این صحنه وحشتناک خیلی زود 
با پلیس آلمان تماس گرفتنــد و خیلی زود 
خودروهای پلیس آژیرکشان خود را به محل 

رها شدن جسد دخترجوان رساندند.
قتل

ماموران پلیس و تیم پزشــکی جنایی در 
همان صحنه پیدا شدن جسد دخترجوان پی 
بردند که او کشته شده است و مرگ این دختر 

یک اتفاق نبوده است.
شناسایی مقتول

خیلــی زود پلیــس آلمــان توانســت 
مشــخصات مقتول را به دســت آورد جسد 
متعلق به دختری 28 ساله به نام فاطمه-ب 
بود که خانــه‌اش در منطقه گرمســدورف 
نزدیکی دریای شــمال بوده است و با محل 

پیدا شدن جسد سه کیلومتر فاصله داشت.
ردپای یک مرد عراقی

پــس از تحقیقــات پلیس، دادســتان 
شــهرداری اولدنبورگ بــا اطمینان خاطر 
گفت که این قتل توسط نامزد او انجام شده 

است که یک عراقی 22 ساله است.

همین  کافی بــود تا قاضــی تحقیق در 
18فوریه - 29 بهمن ماه- دستور داد این مرد 

عراقی دستگیر شود.
تحقیقات از مرد عراقی نشــان داد که او 
پسری 22 ساله است که در شهر اولدنبورگ 

در منطقه هولشتاین زندگی می‌کند.
بررســی‌های تیم های تحقیق نشان داد  
مهاجر عراقــی در مدتی که بــه آلمان رفته 
است هیچ پرونده‌ای قضایی نداشته و مردی 

بی‌خطر بوده است. 
سکوت در بازجویی‌ها

مرد عراقی که نامزد فاطمه شناخته شده 
است بعد از دستگیری پذیرفت که با فاطمه 
دوستی داشته و آنها با هم نامزد هم بوده‌اند اما 
مدتی بوده با هم قهر کرده و هیچ اطلاعی از 

سرنوشت او ندارد.
دادســتان ارشــد لوبک در این خصوص 
گفت: مظنون به قتل فاطمــه با وجود اینکه 
شــکی در قاتل بودن وی نیست نزد پلیس و 
قاضی تحقیق هیچ اعترافی نداشته و از حق 

قانونی خود استفاده کردهاست.
تحقیق از دوستان فاطمه

پلیس یکی از دوســتان فاطمــه درباره 
دوســتش گفت: فاطمه از وقتی به شهرمان 
آمد بسیار شــیک زندگی می‌کرد او خیلی 
پرتلاش و امیدوار بود و سعی داشت پیشرفت 

کند.
وی افزود: فاطمه بســیار مهربــان بود او 

همیشه سعی داشت به چشم بیاید مرتب به 
استخر می‌رفت و شنا می‌کرد فاطمه  درحال 
یادگیری زبان آلمانی بود تا بتواند کاری برای 

خودش دست و پا کند. 
یکی دیگر از دوستان فاطمه گفت: پسری 
عراقی که شش ســال از فاطمه کوچکتر بود 
با اصرار و ابــراز علاقه با این دختر دوســت 
شد و قرار بر نامزدی گذاشــتند اما از فاطمه 
شنیدیم از دو هفته پیش نامزدی‌شان به هم 

خورده است.
دختر دیگری هم گفت: از مرگ و آن هم به 
این شکل فاطمه شوکه شدیم او بسیار دوست 

داشتنی و مهربان بود بین او و نامزد عراقی‌اش 
اختلاف وجود داشــت اما قطع رابطه‌شــان 

کامل نبود و باز همدیگر را می‌دیدند.
بنابه‌این گزارش؛تجسس ها در این زمینه 
ادامه دارد و پســرعراقی در بازداشت پلیس 

آلمان است.
مرگ مرد ایرانی در صربستان

یک مــرد ایرانــی در اردوگاهی در خاک 
صربستان جان خود را از دست داد.

بدن نیمه جان پیمان که دچار افسردگی 
بود در جنگل های اطراف اردوگاه آداشفسی 

توسط  دوستانش پیدا شد. 
عجیب اینکــه مســئولان اردوگاه برای 
نجات جان وی که از ســرما یخ زده بود هیچ 

تلاشی نکردند.
پیکــر نیمه جــان پیمــان در حالی که 
جراحات شدیدی روی سر و صورت او وجود 
داشته پیدا شده است و باید پزشکی قانونی 

علت مرگ را مشخص کند.

نامزد عراقی سکوت کرده است

جزئیات قتل یک دختر ایرانی در خاک آلمان

حمله خونین پلنگ گرسنه 
به پدر و پسر در لردگان

فرماندار لــردگان از حمله پلنگ بــه دو مرد 
روســتایی در لردگان ) چهارمحال و بختیاری ( 
خبر داد و گفت: این حادثه خسارت مالی و جانی 

نداشته است.
به گزارش گروه حوادث توسعه ایرانی، برهان 
حســین‌پور اقایی در این باره اظهار کرد: عصر سه 
شنبه در منطقه بادامستان از توابع بخش منج، یک 

قلاده پلنگ به دو مرد روستایی حمله کرد.
وی افزود: به دلیل جنگلــی بودن آن منطقه، 
پدر 50 ساله و پسر 27 ســاله در حال چرای دام 
بودند که ناگهان پلنگ به آن‌ها حمله‌ور شد و دچار 
خراشیدگی سطحی شدند، مردم محلی سریعا دو 
فرد آســیب‌دیده را به بیمارستان لردگان منتقل 

کردند و سریعا واکسن هاری به آن‌ها تزریق شد.
حســین‌پورآقایی خاطرنشــان کرد: نیروی 
انتظامی و بخشــداری از مــردم آن منطقه تعهد 
گرفتند که در برخورد با چنین حیواناتی که در حال 

انقراض هستند به آن‌ها آسیب وارد نکنند.
    

خودزنی دزد خشن 
در برابر پلیس

ســرکلانتر ســوم پلیس پایتخت، با اشاره به 
دستگیری یک سارق موبایل قاپ در مرکز تهران، 
گفت: این موبایل قاپ پــس از خودزنی در هنگام 

سرقت دستگیر شد.
ســرهنگ »علی کارخانه«، ســرکلانتر سوم 
پلیس پیشــگیری تهران گفت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت منزل و موبایل قاپی در محدوده های 
مرکزی تهران، پرونده‌ای در کلانتری 105 سنایی 

برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شد.
وی افزود: با انجام تحقیقات و بررسی تصاویر 
دوربین مدار بسته شهری، ماموران پلیس موفق 
به شناسایی یک سارق ســابقه دار منزل و تلفن 
همراه شــدند. این مقام انتظامــی، تصریح کرد: 
متهم با پرســه زنی با یک دستگاه موتورسیکلت 
در خیابان‌های این محــدوده، طعمه‌های خود را 
شناسایی و در فرصتی مناسب اقدام به موبایل قاپی 

می‌کرده است.
ســرهنگ کارخانه، با بیان اینکه متهم، برای 
فرار از دســت ماموران که قصد دستگیری وی در 
مخفیگاهش را داشــتند، اقدام به خودزنی کرده 
بود، گفت: پس از این اتفاق متهــم برای مداوا به 
بیمارستان منتقل شد و پس از ترخیص وی از مرکز 

درمانی، تحت بازجویی قرار گرفت.
سرکلانتر سوم پلیس پیشــگیری پایتخت، 
خاطرنشان کرد: متهم دارای سابقه سرقت منازل 
نیز هست و تا کنون ۴۲ شاکی وی را مورد شناسایی 

قرار دادند.
    

بخشش قاتل زن جوان در اهواز
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان 

از رهایی اعدامی از چوبه دار در اهواز خبر داد.
عبدالعباس زبیدی نیا، معاون قضایی و رئیس 
شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت: با تلاش 
و کوشش دبیر و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه 
عشایر اهواز یک اعدامی با عفو و بخشش اولیاء دم 

از چوبه دار رهایی یافت. 
سال ها پیش بین دو خانوار از دو طایفه در دشت 
آزادگان بدلیل خصومت شــخصی باهم درگیر 
می‎شوند که در این نزاع یک خانم به قتل می رسد و 
منجر به ایجاد اختلافات و خصومت های شدید بعد 

از قتل بین این دو طایفه می‎شود.
وی افزود: با دســتگیری فرد متهــم به قتل و 
تشکیل پرونده این نزاع در دادسرای دشت آزادگان 
و محاکمه وی، متهم محکوم به اعدام شده و حکم 
قصاص وی مورد تاییــد دیوانعالی کشــور قرار 

می‎گیرد.
زبیدی نیا بیان داشــت: با دخالت و وساطت و 
تلاش های دبیر و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه 
عشایر و تشکیل چندین نشست بین بزرگان و ریش 
سفیدان طرفین و با حضور معتمدین و مصلحین 
منطقه، اولیاء دم از اجرای حکم قصاص قاتل صرف 
نظر کردند و قاتل پس از طی مراحل قانونی، آزاد و به 
آغوش خانواده خود بازگشت و این پرونده با صلح و 

سازش مختومه شد.
    

مرگ تلخ کودک تبریزی 
مقابل چشمان مادرش

ســخنگوی اورژانــس آذربایجان شــرقی 
گفت:قاتل نامریی جان کودک سه ساله را در تبریز 
گرفت. شادی نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان 
شرقی گفت: شــامگاه سه‌شــنبه بر اثر نشت گاز 
مونو اکسید کربن از آب گرمکن گازی در شهرک 
اندیشه تبریز، این کودک سه ســاله جان باخت 
و امدادگران اورژانــس مادر ۲۹ ســاله اش را به 

بیمارستان انتقال دادند.

اخبار حوادث
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